
 گروه فرهنگ و ادبیات

 اختتامیـه ششـمین جشـنواره 

گزارش 
رویداد

رسـانه ای ابوذر خراسـان رضوی 

برگزار شد و برگزیدگان بخش های 

مختلـف ایـن جشـنواره معرفـی 

شـدند کـه در ایـن میان، خبرنـگاران روزنامـه 

شـهرآرا در بخش هـای گفت وگو، گـزارش و تیـتر 

به رتبه های برتر دسـت یافتند.

 به گزارش روابط عمومی ششمین جشنواره رسانه ابوذر 

خراسـان رضوی مهدی شـاد، مسـئول بسـیج رسـانه 

خراسان رضوی، در این مراسم اظهار کرد: از ابتدای 

ای ابـوذر تـلاش کردیـم مسـائل  جشـنواره رسـانه 

زیسـت بوم خراسـان را دنبـال کنیـم و هویـت رضوی 

و امام رضایی بـودن مشـهد بیـش از هـر مسـئله دیگر 

بـرای مـا مهـم بـوده است.شـاد تصریـح کـرد: فضای 

رسـانه ای اسـتان، پویـا، توانمنـد، مسئله شـناس و 

عـالم اسـت و جشـنواره «ابـوذر»، یـک اقـدام و تلاش 

بـرای پیشرفـت در کار جبهـه ای اسـت. هیـچ فـردی 

به انـدازه خبرنـگار و فعـال رسـانه ای در عرصـه حـل 

مسـئله توانمنـد نیسـت. مـا در مشـهد امام رضا(ع) در 

صـف نـگاه راهـبردی امام رضـا(ع) حرکـت می کنیم و 

در مقابـل هرچـه بـه ایـن هویـت ضربـه بزنـد خواهیم 

ایسـتاد. وی افـزود: از امـروز و بـا برگـزاری اختتامیـه 

جشـنواره ششـم، رویدادهایـی بـا مـدل آزادفکری و 

انتقـال تجربـه را آغاز خواهیم کـرد. در ادامه «فاطمه 

سـهامی»، دبیـر ششـمین جشـنواره 

رسانه ای ابوذر استان خراسان رضوی،

گزارشی از روند برگزاری ششمین دوره 

ایـن جشـنواره را در اسـتان ارائـه کرد و 

بـا قدردانی از همـه افرادی کـه در این 

جشـنواره فعالیت و همکاری داشتند،

گفت: در این دوره از جشنواره ۶۷ درصد 

کننـدگان را آقایـان تشـکیل  شرکت 

می دادنـد. همچنیـن ۶۸.۳ درصـد 

شرکت کنندگان مربوط به رسـانه های 

مشـهد و بقیـه مربـوط بـه رسـانه های 

شهرستان ها بوده اند. سهامی تصریح 

کرد: بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه 

جشنواره با ۲۳٫۲ درصد مربوط به بخش 

مکتـوب بـوده و گزارش هـای ویدئویی 

در جایـگاه دوم بیشـترین آثار ارسـالی 

قرار داشـته است.

ضعف در شبکه سازی رسانه ای

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین 

دکـتر عبدالحسـین خسروپنـاه، دبیـر شـورای عالی 

: ر کـرد ظهـا نی ا ، طـی سـخنا نقـلاب فرهنگـی ا

استان خراسـان رضوی به عنـوان یکی از سـه اسـتان 

برتـر از نظـر تعـداد رسـانه ها و یکـی از دو اسـتان برتر 

از لحـاظ محتـوای رسـانه ای شـناخته می شـود. او با 

اشـاره به ابزارهای انتقال پیام در گذشته اظهار کرد:

طـی چنـد دهـه گذشـته اسـتفاده از فضـای مجـازی 

شـکل جدیـدی بـه رسـانه ها داده و سرعـت انتقـال 

پیـام به حـدی افزایش یافتـه اسـت کـه در کمـتر از 

یـک روز فیلم هـای هالیـوودی در فضاهـای مختلـف 

رسـانه ای پخش می شـود.

خسروپناه گفت: امروزه در دنیا در زمینه علوم شناختی 

و دانش بنیانـی نوآوری هـای مختلفـی می شـود، اما 

اجـازه نمی دهنـد علوم را منتقـل کنند، چون آن ها از 

حـوزه دانش بنیان ها درآمد دارند. وی افزود: رسـانه 

ابـزاری انحصـاری بـرای عـده ای اختاپـوس در دنیـا 

شـده و جریان های فراماسـونری به دنبال دستیابی 

بـه قـدرت رسـانه ها هسـتند. خسروپناه تأکیـد کرد:

امـروز ابـزار جنـگ شـناختی دشـمن رسـانه اسـت و 

نیاز بـه فاعلیت رسـانه ای داریـم. دبیر 

شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی افزود:

در حـوزه رسـانه جبهه انقلاب اسـلامی 

ضعـف جـدی داریـم. مشـکل فعالیـت 

رسـانه فردی و جزیره ای اسـت و رسـانه 

انبـوه نداریم.

در شبکه سـازی رسـانه ها ضعف جدی 

وجـود دارد و پراکنـده هسـتیم. ایـن 

ضعـف ماسـت. وی گفـت: آن گونـه که 

دشـمن از رسـانه اسـتفاده می کنـد تـا 

پیـام کاذبانـه خـود را منتـشر کنـد و 

بـر مخاطـب اثـر بگـذارد، رسـانه های 

انقـلاب در ایـن بخش ضعیف هسـتند،

درحالی کـه هم از دانش رسـانه و هم از 

رویکرد انقلابـی برخوردارند اما رسـانه 

انبـوه نیسـتند.

دبیـر شـورای عالـی انقـلاب فرهنگـی 

گفت: رهبرمعظم انقلاب مهم ترین ابزار 

در جهاد تبیین را رسانه می داند. زمانی 

جهـاد تبیین اتفـاق می افتد کـه جمعیت در آن وجود 

داشـته باشـد. جهاد ممکن اسـت فردی باشـد اما در 

مفهوم اصلی آن، تلاش مستمر و جمعیت شرط است.

اگر لشـکر شـکل نمی گرفت، ایران نمی توانسـت در 

هشـت سـال جنـگ تحمیلی بـه پیروزی دسـت یابد.

به گفته وی، جنگ هشـت ساله، از نوع جنگ جهانی 

بـود امـا رزمنـدگان نگذاشـتند یـک وجـب از خـاک 

ایـران در اختیـار دشـمن قرار گیـرد. حجت الاسـلام 

خسروپناه تأکید کرد: رسـانه ها باید شـبکه رسانه ای 

درسـت و همه باهم یـک پیام یکسـان را منتشر کنند.

در قصـه اغتشاشـات اخیـر رسـانه های معانـد پیام را 

بـه سرعـت بـه مخاطـب منتقـل کردنـد امـا پیام های 

رسـانه انقلابـی پراکنـده بـود. بایـد جبهه سـازی و 

شبکه سـازی رسـانه ای در کل کشـور شـکل گیـرد و 

اتـاق فکـری در ایـن زمینـه تشـکیل شـود تا ایـن پیام 

منتقل شـود؛ در این صورت رسـانه انقـلاب تأثیرگذار

 است.

 تقدیم نشــان ویژه شــهید فرودی به پیشکســوت

رسانه ای استان

یـن مراسـم کـه بـا حضـور  مـه ا دا در ا

خبرنـگاران، مدیـران رسـانه و مسـئولان 

برگـزار شـد، نشـان ویـژه شـهید فـرودی 

شـامل خودنویس آن شـهید گران قدرکه 

به رسـم امانـت در اختیار جشـنواره ابوذر 

قرار گرفته است، به «غلامرضا بنی اسدی»

چهـره مانـدگار رسـانه ای  بـه پـاس یـک 

عمـر تـلاش موثـر و سـازنده   تقدیـم شـد.

ایـن نشـان به مـدت یـک سـال در اختیار 

غلامرضا بنی اسدی قرار دارد و سال آینده 

بـه چهـره مانـدگار  جشـنواره هفتـم ابوذر 

تحویـل داده خواهد شـد. در این مراسـم

ی رئیـس  ز سـو » ا می طمـه سـها فا »

سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان خراسـان 

رضوی به عنـوان دبیر هفتمین جشـنواره 

رسـانه ای ابـوذر اسـتان خراسـان رضوی 

معرفی شد.

 برگزیدگان ششمین جشنواره رسانه ای

ابوذر خراسان رضوی

 براساس آرای هیئت داوران جشنواره، رتبه های برتر 

بخش های مختلف این جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

 در بخـش پادکسـت  حسـین شـجاع رتبـه نخسـت،

را اکـبری رتبـه دوم و   سـید مسـلم احمـدی  سـا

ره معرفـی شـدند. در  بخـش  رتبـه سـوم جشـنوا

تیـتر طاهـره فخـر داودلـی رتبـه نخسـت، مهـدی 

عسـکری از شـهرآرا  رتبـه دوم و  محمدحسـین مـروج 

یـن بخـش معرفـی شـدند. کاشـانی رتبـه سـوم ا

در  بخـش عکـس هـادی دهقان پـور رتبـه نخسـت  و 

احمدرضا مختاری فر رتبه دوم جشنواره معرفی شدند.

در بخـش گـزارش مکتـوب سـمانه علـی اکـبری رتبـه 

نخست،   محبوبه فرامرزی و  الهام مهدیزاده، خبرنگاران 

شـهرآرا  به رتبه های دوم وسوم جشنواره دست یافتند.

 همچنیـن  مصطفی قطبـی اثر شایسـته تقدیر معرفی 

شـد. در بخـش گـزارش ویدئویـی  فاطمـه سـلطانی 

رتبـه نخسـت ،  محمدیاسـین وفائیـان رتبـه دوم و  

مصطفـی طهـان رتبه سـوم معرفـی شـدند. همچنین 

هـدی زاهـدی  جایزه ویـژه این بخـش را دریافـت کرد.

در بخـش مجموعه عکـس میثم دهقانی رتبه نخسـت  

جواد قنبری رتبه دوم ، سید حمیدرضا 

حسـینی رتبـه سـوم معرفـی شـدند.

در  بخش مستند محمدمهدی سرشت   

رتبه نخست ، علیرضا باغشنی و صادق 

مقـدم رتبـه دوم مشـترک  رمضانی 

ایـن بخش جشـنواره معرفی شـدند.

لقـی  ی خا مهـد همچنیـن محمد

و  حامـد پویـان رتبـه سـوم مشـترک 

ایـن بخش جشـنواره معرفی شـدند.

در بخـش مصاحبـه مهدی عسـکری 

محسـن    ، ز شـهرآرا رتبـه نخست ا

د رتبـه دوم و مجیـد  طمـی نـژا فا

ن  رتبـه  ا بنـد   ه علاقه د زا   حسـین

سـوم ایـن بخـش جشـنواره معرفـی 

شدند.

همچنیـن  ریحانه برومند   اثر شایسـته 

تقدیر معرفی شد.در  بخش موشن گرافی 

احسـان سرابـی راد    رتبه نخسـت، رضا 

حاتمی وفا  و  رضا کفاشیان بشرویه رتبه 

سوم جشـنواره معرفی شـد. در بخش یادداشت علیرضا 

خـوش گفتاربـه عنـوان اثـر شایسـته تقدیر معرفی شـد  

، نخسـت تبـه  ر ه  د ا ز   حسـین سـید  سـعید 

محمدرضـا سـالار مقدم حصاری رتبـه دوم  و ایـمان 

. ند ره معرفـی شـد م جشـنوا تـی رتبـه سـو صلوا

در بخـش هـنر و رسـانه مریـم اکـبرزاده» رتبـه نخسـت  

بـه  وم و  محبو ه  رتبـه د د زا کـبر نـی ا ا لـه وجد ها

جوادی پـور  رتبـه سـوم ایـن بخـش از  جشـنواره معرفـی

 شـدند. همچنیـن در بخـش برنامه سـازی در فضـای 

مجـازی  حمیدرضـا مهدی پـور  جایزه ویژه ایـن بخش را 

بـه خـود اختصـاص داد.
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ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر  به کار خود پایان داد

۴رتبه برتر ، سھم خبرنگاران شھرآرا

شاعر گنابادی درگذشت 

اسفندیار فیاضی، شاعر قدیمی 

و محلی سرای گنابادی، شامگاه 

گذشته دار فانی را وداع گفت.

ین شاعر  »، ا یبنا به گزارش «ا

قدیمی گنابادی که همه او را با 

شعرهایی به گویش گنابادی و 

طنز می شناختند بعد از طی 

کردن یک دوره بیماری شامگاه 

گذشته، سوم اسفند، در هشتادودو 

سالگی درگذشت. این شاعر پیش کسوت گنابادی چندین کتاب 

شعر را به لهجه گنابادی نوشته و آخرین اشعار وی با عنوان «کلیژد»

نیز آماده انتشار است.

اعتراض ها  به پلمب خوارزمی 

و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا

ر  ن د ن تهرا فروشا   ب کتا

شی  و فر   ب پی پلمب کتا

: ست شته ا زمی نو ر ا خو

«اتحادیه ضمن ابراز تأسف از 

پلمب کتاب فروشی پرسابقه 

خوارزمی با اشاره به تلاش و 

اهتمام اتحادیه در گفت وگوهای 

طرفین و دست یابی به نتیجه 

فق طرفین و  مطلوب و توا

شرکا خواستار از سرگیری 

گفت وگوها برای حل وفصل موضوع شد.» کتاب فروشی خوارزمی جزو 

قدیمی ترین فروشگاه های کتاب تهران است که هم زمان با انتشارات،

در سال ۱۳۴۸ تأسیس شده است. این کتاب فروشی با مدیریت چهل 

ساله مجید طالقانی اداره می شد. گویا بخشی از سهام انتشارات 

خوارزمی به مرحوم عبدالرحیم جعفری تعلق داشت که پس از تملک 

انتشارات «امیرکبیر» و واگذاری آن به سازمان تبلیغات اسلامی سهام 

او هم به مالکیت سازمان تبلیغات اسلامی درآمد. در پی دعوی حقوقی،

سازمان تبلیغات اسلامی و مجید طالقانی، کتاب فروشی خوارزمی 

دوم اسفندماه پلمب شد و به گفته مجید طالقانی زمان فک پلمب و 

بازگشایی این کتاب فروشی مشخص نیست.

بازگویی و گزارش
 پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۵)

علی باقریان

ســامانیان فارسی دوســت، در نهایــت، نــبرد فرمانروایــی را بــه 

تــرکان، از جملــه غزنویــان، باختنــد، اما نه رشــته کارهای نیکشــان 

ــده  ــبختانه، در س ــت. خوش ــار رف ــی کن ــان فارس ــه زب ــت و ن گسس

چهــارم هــم فارســی گویی و فارسی نویســی ادامــه پیــدا کــرد.

ــام  یکــی از کســانی کــه در ایــن راه کوشــید اصــلا خــودش زاده ای

حکمرانــی منصوربن نــوح اول بــود. ابوریحــان محمدبن احمــد 

ــا  ــزرگ، ده ه ــزدان ب ــی (۳۶۰-۴۴۰؟)، همه چی ــی خوارزم بیرون

اثــر در فلســفه و ادبیــات و ریاضیــات و نجــوم و جغرافیــا پدیــد آورد 

کــه متأســفانه یــا خوشــبختانه یکــی از آن به فارســی اســت. کتــاب 

ــم» (آمــوزش پیش نیازهــای کار  ــةِ ٱلتَّنجی ــلَ صَناع ــم لأِوائ «ألتَّفهی

اخترشناســی) __ کــه البتــه برخــی گفته انــد ممکــن اســت ترجمه 

کســی دیگــر از یکــی از نوشــته های عربــی بیرونــی نوشــته باشــد 

__ از ســال ۴۲۰ بــه دســت مــا رســیده اســت. نویســنده ایــن کتاب 
آن را به خواهــش دخــتری به نام ریحانــه و به صورت پرسش وپاســخ 

نوشــته اســت، جــوری کــه فهمیدنــش بــرای نوآمــوزان و تازه کارها،

البتــه در آن زمــان، ســخت نباشــد. در بیــن ۵۳۰ پرســش ایــن 

کتــاب، بــه ضرورت، پرســش هایی دربــاره حســاب و هندســه و 

ــوم  ــه نج ــدان ب ــه علاقه من ــت ک ــده اس ــم آم ــر ه ــوم دیگ ــی عل برخ

بایــد پاســخ های آن هــا را بداننــد.

را در برابــر معادل هــای عربــی آورده اســت، واژه هایــی مثــل 
َ

 از 

ــع) و  ــو» (ضل ــه) و «پهل ــته» (کبیس ــه) و «انباش ــار» (صاعق «آتش ب

«راســت پای» (متساوی الســاقین) و «نیــم روزان» (نصف النهــار).

ــن  ــه ای ــدود ب ــی مح ــگ ایران ــرای فرهن ــاب ب ــن کت ــد ای ــا فوای ام

مســائل نیســت؛ در ایــن اثــر، جابه جا، دانســتنی های ســودمندی 

دربــاره آیین هــای کهــن مــا هســت کــه بخشــی از آن هــا را

 اینجا می خوانید:

•

«از رســم های پارســیان، ‘نــوروز’ چیســت؟ نخســتین روز اســت از 

فروردین مــاه؛ و زین جهــت ‘روزِ نــو’ نــام کردنــد، زیــراک پیشــانیِ 

ســالِ نــو اســت. و آنــچ از پــسِ اوســت از ایــن پنــج روز، همــه،

جشن هاســت. و ششــمِ فروردین مــاه ‘نــوروزِ بزرگ’ دارنــد، زیراک 

ــزرگان  ــان و ب ــم و گروه ــای حَشَ ــج روز حق ه ــدان پن ــسروان بِ خ

ــن روزِ ششــم، ــدی؛ آن گاه، بدی ــدی و حاجت هــا روا کردن بگزاردن

ــوروزِ  ــدر ‘ن ــیان ان ــادِ پارس ــگان را. و اعتق ــدی خاصّ ــوت کردن خل

نخســتین’ آن اســت کــه اول روزی اســت از زمانــه و بِــدو فلــک 

آغازیــد گشــتن. ‘تیــرگان’ چیســت؟ ســیزدهم روز اســت از تیرمــاه 

ــامِ مــاهِ خویــش؛ و همچنیــن اســت بــه  و نامــش ‘تیــر’ اســت، هم ن

هــر ماهــی آن روز کــه هم نامــش باشــد او را جشــن دارنــد. و بدیــن 

‘تیــرگان’ گفتنــد کــه آرش تیــر انداخــت ازبهــرِ صلــحِ منوچهــر که با 

افراســیابِ ترکــی کــرده اســت بــر تیــرِ پرتابــی از مملکــت. و آن تیــرِ 

ــتِ او از کوه هــای طبرســتان بکشــید تــا بــر ســوی تُخارســتان. کِفْ

‘مهــرگان’ چیســت؟ شــانزدهم روز اســت از مهرمــاه و نامــش 

‘مهــر’. و انــدر ایــن روز اَفریــدون ظفــر یافــت بــر بیوَراســبِ جــادو،

آنــک معــروف اســت بــه ‘ضحــاک’، و بــه کــوهِ دماونــد بازداشــت. و 

روزهــا کــه ســپسِ مهــرگان اســت، همــه، جشــن اند بــر کــردارِ آنــچ 

از پــسِ نــوروز بُــوَد. و ششــمِ آن ‘مهــرگانِ بــزرگ’ بُــوَد و ‘رام روز’ نــام 

ــین  ــج روزِ پس ــت؟ پن ــروردگان’ چیس ــدش. ‘پ ــن دانن ــت و بدی اس

ــبرَکان  ــه گَ ــت ک ــان اس ــردنِ آن چن ــببِ نام ک ــاه. و س ــدر آبان م ان

ــد روان هــای مــردگان را و  ــن پنــج روز خــورشِ و شراب نهن ــدر ای ان

همی گوینــد کــه جــانِ مــرده بیایــد و زآن غــذا گیــرد.... ‘بَهمَنجَنِّه’ 

چیســت؟ بهمــن روز اســت از بهمن مــاه. و بدیــن روز بهمــنِ ســپید 

ــد مــردم را و  ــد و گوینــد کــه حفــظْ فزای ــصِ پــاک خورن به شــیرِ خال

ــر دیگــی کــه  ــد ب ــی کنن فَرامُشــتی بــبرد. و امــا به خراســان مهمان

انــدر او از هــر دانــهٔ خوردنــی کننــد و گوشــتِ هــر حیوانــی و مرغــی 

ــود از  ــه ش ــت یافت ــدان بُقْعَ ــت بِ ــدر آن وق ــچ ان ــد و آن ــه حلال ان ک

تــره و نبــات.»

•

ــتین روز  ــت؟ نخس ــوروز» چیس ــیان،«ن ــای پارس ــان آیین ه از می

فروردین مــاه اســت؛ و بــرای ایــن آن را «روز نــو» نــام نهاده انــد کــه 

آغــاز ســال نوســت.

ــن  ــم فروردی ــت. شش ــن اس ــر روز، جش ــز، ه ــس از آن نی ــج روزِ پ پن

را «نــوروز بــزرگ» می داننــد، ازآن روی کــه پادشــاهان، در آن پنــج 

روز، کارکنــان دربــار و دســته های گوناگــون و بــزرگان را پذیــرا 

می شــدند و پــاس می داشــتند و خواســته ها را برمی آوردنــد و 

ســپس ایــن روز ششــم را تنها بــا نزدیکان ویــژه خــود می گذراندند.

بــاور پارســیان دربــاره «نــوروز نخســتین» (روز نخســت) آن 

اســت کــه نخســتین روز جهــان اســت و در آن چــرخ روزگار بــه

 گردش افتاد.

«تیــرگان» چیســت؟ ســیزدهمین روز تیرمــاه اســت و نامــش،

ــن، در  ــت. (همچنی ــر» اس ــت،«تی ــه در آن اس ــی ک ــون ماه همچ

هــر ماهــی، آن روز را کــه هم نــام آن مــاه اســت جشــن می گیرنــد.) 

ازآن روی بــه ایــن روز «تیــرگان» می گوینــد کــه در آن آرش، در 

ــرای  ــر سر اینکــه [ب ــی ب ــا افراســیاب توران ــر ب ــی ســازش منوچه پ

ــد، تیــر انداخــت، و آن تیــر  نمایانــدن مــرز دو کشــور] تیــر بیندازن

[کــه از] دوش او [رهــا شــد] از کوه هــای تبرســتان (مازنــدران) تــا 

تخارســتان (سرزمینــی در مرز افغانســتان و تاجیکســتان امروزی) 

رسید.

«مهــرگان» چیســت؟ شــانزدهمین روز مهرمــاه اســت و نامــش 

«مهــر» اســت. در ایــن روز، فریــدون بــر بیوراســب [دارای ده هــزار 

ــند، ــاک» می شناس ــام «ضح ــه او را به ن ــاز، آن ک ــب] افسون س اس

پیــروز شــد و او را در کــوه دماونــد در بنــد کــرد. روزهایــی کــه پــس 

ــه، ــد، هم ــس از نوروزن ــه پ ــی ک ــون روزهای ــد، همچ از مهرگان ان

ــام  ــت و آن را به ن ــزرگ» اس ــرگان ب ــمین روز «مه ــن اند و شش جش

«رام روز» [روز رام کــه یکــی از ایــزدان ایــران باســتان اســت] 

می شناسند.

«پروردگان» چیســت؟ پنــچ روز پایانــی آبان مــاه؛ و ازآن روی چنین 

نــام گرفتــه اســت کــه زردشــتیان در ایــن پنــج روز بــرای روان هــای 

رفتــگان خوردنــی و نوشــیدنی می گذارند و برآن انــد که روان آن که 

[از ایــن جهــان] رفتــه بازمی گــردد و از آن خــوراک برمــی دارد....

ــه» (بهمنــگان) چیســت؟ بهمــن روز (روز دوم) بهمن مــاه  «بَهمَنجَنِّ

اســت. در ایــن روز، بهمــن ســپید (گونــه ای گیــاه) را با شــیر پالوده 

پاکیــزه می خورنــد و برآن انــد کــه نیــروی یــادآوری کَســان را بیشــتر 

و فراموشــی را درمــان می کنــد. امــا در خراســان [در ایــن روز]، بــا 

ــه خوراکــی و گوشــت  بارگذاشــتن دیگــی کــه در آن همه جــور دان

هــر گونــه جانــدار و پرنــده ای کــه خــوردن آن باشــد و هــر ســبزی و 

ــد، گیاهــی کــه در آن هنــگام در آن سرزمیــن یافــت شــود می ریزن

دیگــران را پذیــرا می شــوند.

•

«ألتَّفهیــم لأِوائــلَ صَناعــةِ ٱلتَّنجیــم» (۴۲۰). بــا تجدیدنظــر و 

تعلیقــات و مقدمــه تازه به خامــه جلال الدین همایــی. تهران:

انتشــارات انجمــن آثــار ملــی. بی تا. صــص.۲۵۷-۲۵۳.

شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۰۶
۱۴۴۴ شعبان  ۰۴
شـــــماره ۳۸۹۰

شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۰۶
۱۴۴۴ شعبان  ۰۴
شـــــماره ۳۸۹۰

شوق مکاشفه شخصی
روایت یک شب نشینی با کلمه ها که به صحبت پیرامون جستار و جستارنویسی گذشت

جستار یکی از ژانرهای روایت از خود است

اصــلا جســتار و روایــت خــود چیســت و چــه نســبتی 

ــتار  ــخصی جس ــت ش ــر روای ــا ه ــر دارد؟ آی ــا یکدیگ ب

اســت و آیــا هــر جســتار یــک روایــت شــخصی اســت؟ 

الهــام شوشــتری زاده می گویــد:«روایت خــود خیلی 

گســترده اســت و جســتار شــخصی 

یکی از شصت ژانر روایت خود است.

ــت  ــم اس ــتار مه ــه در جس ــزی ک چی

ــک  ــتارنویس ی ــه جس ــت ک ــن اس ای

شــیوه اکتشــافی دارد در مواجهــه 

بــا جهــان و ســعی می کنــد چیزهای 

متضــاد را کنــار هــم بگــذارد و از دل 

ایــن تضادهــا بــه تشــابه برســد.

همــه این ها باعث می شــود جســتار 

بــرای زمانــه مــا کــه زمانــه اضطراب و 

تشــویش اســت خیلــی فــرم جذابــی 

باشــد. بــرای مــن چیــزی کــه حــرف 

زدن دربــاره جســتار، ناداســتان و 

ادبیــات را توجیه می کند این اســت 

کــه تاریخ تا حــدی محصول کنار هم 

گذاشتن روایت های شخصی است.

جســتار به شــدت بحث گســترده ای 

اســت، چون خاصیت و خصلت اساسی اش سیالیت 

ــه  ــت ک ــن اس ــه دارد ای ــی ک ــتار خاصیت ــت. جس اس

تــو شروعــش می کنــی، امــا بعــد در مســیر می بینــی 

ــزی کــه جســتار را  ــردت. درواقــع چی کــه کجــا می ب

جســتار می کنــد همیــن جســت وجو، خاصیــت

 آزمودن است.»

 ــه ــک قطع ــا ی ــته ی ــک دل نوش ی

ــت ــاوت اس ــتار متف ــا جس ــی ب ادب

او در بخشــی دیگر از صحبت هایش 

از ایــن می گویــد کــه بــه خاطــر 

حرفه اش خیلی با متن هایی روبه رو 

می شــود کــه ادعــا می کنند جســتار 

اســت در صورتــی کــه نویســنده فرق 

دل نوشــته و قطعه ادبی را با جســتار 

نمی دانــد و در آن هیــچ روحیه ای از 

ــه ایــن  ــد ب جســت وجو نیســت:«بای

نکتــه توجــه کنیــم کــه تجربه زیســته 

لزومــا بــرای شــما حقانیــت و اعتبــار

 نمی آورد.

نویســنده روایــت خــود بایــد بــه دو نکتــه توجــه کنــد:

اول اینکــه نشــان بدهــد کــه مــن می دانــم دیدگاه ها 

و موقعیت هــای دیگــری جــز دیــدگاه من وجــود دارد 

ــدارم. دوم اینکــه  ــا را ن ــه معتــبر دنی و مــن تنهــا تجرب

ــه خواننــده نشــان بدهــد کــه مــن حواســم هســت  ب

ــتر ذهنــی  ــم از فیل ــی کــه مــن می گوی همــه چیزهای

مــن می گــذرد و مــن آدمــی نیســتم کــه بتوانــم قرص و 

محکــم دربــاره همــه چیز نظــر بدهــم و موضــع بگیرم.

باید حواسمان باشد در دام فضیلت نمایی گستاخانه 

نیفتیــم. در ضمن نباید فرامــوش کنیم لذت خواندن 

همیشــه ذاتــا لــذت فردی اســت نــه اجتماعــی. یعنی 

کار نویســنده در وهلــه اول ایــن اســت کــه یــک مــتن 

ــق کند.» جذاب خل

 جایــی کــه روح در جایــگاه آزادی و

ــتاد ــی ایس خودآگاه

بــرای چه جســتار می نویســیم؟ «من 

جســتار می نویســم تا دربــاره خودم،

جهان، گذشــته ام بــه مکاشــفه های 

تازه ای برسم. جستار جست وجویی 

اســت بــه دنبــال یــک الگــو، یــک 

معنــا یــا یــک فهــم در جایــی کــه 

گیــج و درمانــده شــده ام.» شــمیم 

مســتقیمی، بــا ذکــر ایــن نقل قول به 

ایــن نکتــه اشــاره می کند کــه یکی از 

تکنیک های رایج در نوشــتن جستار 

همیــن نقل قول هاســت و ارجــاع بــه 

موضوع هایــی کــه دارید رویــش کار 

می کنید. او در ادامه صحبت هایش به 

لحظه تاریخی پیدایش جستار اشاره 

می کنــد و می گوید:«اســاس جســتار از وقتی که فرد 

آزاد متولــد شــد و ایــن فــرد آزاد نیــاز بــه صــدا داشــت 

ایجــاد شــد. یــا بــه عبــارت دیگــر، آنجایــی کــه روح در 

جایــگاه آزادی و خودآگاهــی ایســتاد. ایــن دو جایــی 

اســت کــه جســتار را ممکــن می کنــد.

تقلا بــرای آزادی و خودآگاهی که در 

ــدا می کند و می خواهد  فرد تجلی پی

بــروز پیــدا کند. جســتار صــدای این 

جایگاه و جامعه جدید اســت.»

 از «مــن» گفتــن بــه معنــای

خودنمایــی و خودشــیفتگی نیســت

قــول  مســتقیمی در ادامــه، نقل 

دیگــری از مونتنــی از مقدمــه کتــاب 

جســتارهای مونتنــی خوانــد و از این 

گفــت که اصــول جستارنویســی به ما 

می گویــد در متنــی کــه می خوانیــم 

بایــد حــس کنیــم نویســنده خــودش 

را بی پیرایــه مقابل مــا قرار می دهد و 

نمی خواهد عیب و نقصش را از کسی 

بپوشــاند، دنبــال زیــب و زیــوری نیســت و صادقانــه 

در برابــر مــا نشســته تــا حــدی کــه ممکــن اســت 

کســی بگویــد ایــن حرف هــا بــه چــه درد می خــورد؟! 

درســت همان طــور که مونتنــی گفتــه:«... این کتاب 

را وقف کاربردی ویژه بســتگان و دوســتان ساخته ام.

ــه  ــون ب ــد. چ ــن بمانن ــدون م ــر ب ــه دیگ ــر روزی ک به

زودی بایــد همیــن کننــد تــا بتواننــد در آن نشــانه ای 

چنــد از خلــق و خویــم بازیابنــد و از ایــن راه شــناختی 

ــر بپروراننــد. در  ــر و زنده ت ــد تمام ت را کــه از مــن دارن

جســت وجوی لطف دنیا هم نبــوده ام تا زیب و زیوری 

بــر خــود ببنــدم. در ایــن کتــاب می خواهــم بــه شــکل 

ــش ــش و بی آرای ــر روزه ام بی پیرای ــاده و ه ــاب و س ن

 دیــده شــوم. چرا کــه خودم را بــه نقش 

می کشــم و صورت دســت ناخورده ام 

را و هــر عیــب و هــر نقــص آن را بی پرده 

ــد، ــذارم...» هرچن ــا می گ ــه تماش ب

ــی  ــدن جای ــان ش ــه عری ــن نقط همی

اســت کــه در همــه ایــن ســال ها کــه 

ــده، ــا مان ــده و سرپ ــق ش ــتار خل جس

دلیــل حملــه بــه ایــن ژانــر ادبی شــده 

اســت و خــب بــه هــر حــال، توانســته 

ــلات  ــن حم ــار ای ــر ب ــودش را از زی خ

نجــات دهــد و باقــی بمانــد.

او در قســمت پایانــی صحبت هایــش 

بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره می کنــد کــه 

از خــود نوشــتن و از مــن گفــتن نبایــد 

ــت و  ــا منی ــون خودشــیفتگی ی ــا جن ب

خودنمایــی اشــتباه در نظــر گرفتــه 

ــه  ــانی ک ــتمی:«انس ــاس کیارس ــول عب ــه ق ــود و ب ش

ــه  ــرار می دهــد، تنهــا ب خویشــتن را مــورد مطالعــه ق

ــق  ــو خل ــود را از ن ــه خ ــردازد بلک ــود نمی پ ــل خ تحلی

می کنــد.»؛ چیــزی کــه از مــن نوشــتن را معنــا 

ــد دیگــر  ــن اتفــاق در جســتار نیفت ــد و اگــر ای می کن

خواندنــی نیســت و مخاطــب هــم آن را بــه خوبــی

 در می یابد.»

 ــاور ــه و ب ــه آن علاق ــه ب ــد آنچ بای

داریــم بنویســیم

ــی  ــه محــور اصل ــن «مــن»ی ک ــا ای ام

ایــن ژانــر از روایــت خــود اســت دقیقا 

معنایــش چیســت؟ «مــن»ی کــه 

بســیار مهــم اســت و بــه قــول مهــدی 

خــرم، نویســنده شــهیری  یزدانی 

ــوان از  چــون داستایفســکی را نمی ت

روی رمان هــای معتــبرش شــناخت،

امــا از روی جســتارهایش کــه دربــاره 

خــود می نویســد و «مــن»ی کــه در 

آن ها جریــان دارد به خوبــی می توان 

شــناخت. یزدانی خرم می گوید اصل 

و نکتــه مهــم ماجــرا نیــز همیــن اســت.

 اینکــه جرئــت داشــته باشــیم چیــزی کــه بــه آن علاقــه 

و بــاور داریــم را بنویســیم:«اینکه در نوشــتن جســتار 

ــا  ــم ی ــی نکنی ــا خاطره گوی ــد ت ــمان باش ــد حواس بای

اینکــه ســهل و ممتنع بنویســیم که کار بســیار ســخت 

و مهمی است.

ــن اســت کــه بتوانیــم فکرمــان را روی  ــر ای  امــا مهم ت

کاغــذ بیاوریــم. درواقــع بایــد حواســمان باشــد کــه 

بتوانیــم تمیــز قائــل شــویم بیــن «مــن»ی کــه متعلــق 

بــه من اســت یــا «مــن» ی کــه دیگــران می خواهنــد یا 

فــرم ادبــی زمانــه می طلبــد یــا فــرم انسان دوســتانه 

اســت. جســتار صادقانــه یعنی جرئت داشــته باشــیم 

ــم را ــاور داری ــه و ب ــه آن علاق آنچــه ب

 بنویسیم.»

ــن  ــه ای ــن ب ــنده همچنی ــن نویس  ای

نکتــه اشــاره کرد کــه:«نویســنده ها 

موجــودات ترســناکی هســتند.

جستارنویسان به نظر من موجودات 

ــه  ــد هم ــه بای ــتند ک ــتبدی هس مس

چیــز و همه کــس را قضــاوت کننــد 

و دیگــران هیــچ اهمیتــی برایشــان 

ندارد.

طــور بگویــم کــه  ین  قــع ا دروا

دموکراســی داشــتن در موقــع 

ای اســت. نوشــتن کار بیهــوده 

نبایــد اجــازه بدهیــد کــه اخلاقیات 

و عرف هــا و ترس هایــی کــه جامعــه 

ایجــاد می کنــد کاری کنــد کــه 

ــه  ــی بنویســید. ب ــا خنث ــه ی ــک مــتن ملاحظه کاران ی

ــختی ــیار س ــتن کار بس ــتار نوش ــل جس ــن دلی همی

 است.»

شخصـی ترین تجربه ها عمومـی ترین تجربه  هاست

در ادامــه ایــن نشســت مســعود نبی دوســت، بــا 

گریــزی بــه تجربه هایــی کــه در حوزه محلات داشــت 

از ایــن گفــت کــه لازمه نوشــتن یک 

ــده  ــه خوانن ــت ک ــن اس ــتار ای جس

بتوانــد بــا مطالعــه آن لحظــات 

مشــترکی را بیــن خــود و نویســنده 

پیــدا کنــد و بتوانــد بــه خوبــی بــا آن 

مــتن ارتبــاط برقــرار کنــد.

یــن  «مــن اســم ا گویــد:  او می 

معجــزه  رم « گــذا تفــاق را می  ا

یــد یــک  . با « طــور   منــم همین

منــم همین طــور در روایتــی کــه 

ــد  ــته باش ــود داش ــیم وج می نویس

کــه آدم هــا وقتــی بــه یــک بخــش از 

روایــت مــا می رســند بگوینــد منــم 

همین طــور، ایــن اتفــاق بــرای مــن 

ــاده اســت.» هــم افت

ــرا از  ــه چ ــت:«اینک ــش گف ــه صحبت های  او در ادام

ــد از  ــا اینکــه چــرا بای ــم ی خودمــان صحبــت می کنی

خودمــان صحبــت کنیــم، پرسشــی بــود کــه در ابتــدا 

پاســخ روشــنی در ذهنم برای آن نداشــتم. اما اکنون 

می دانــم کــه شــخصی تریــن تجربه هــا عمومی ترین

 تجربه هاست.»

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 «او بلادرنگ خودش را به محل حادثه رساند...»

ویراسته

«او بی درنگ خودش را به محل حادثه رساند...»

نکته

«درنـگ» واژه ای فارسـی اسـت و نبایـد با «بِلا» که عربی اسـت، 

ترکیب شود. این ترکیب به قیاس «بلافاصله» ساخته شده است.

#زین_قند_پارسی

 محبوبه عظیم زاده

 جســتار، روایــت شــخصی، تجربــه زیســته و ...، همــه از کلمه هــا و ترکیب هایــی اســت 

گزارش 
رویداد

کــه ایــن روزهــا بیــش از گذشــته بــه گوشــمان می خــورد و در نهایــت نیــز می توانــد مــا 

ــه رو  ــی روب ــوالات و ماجراهای ــی از اح ــا شرح ــه در آن ب ــاند ک ــوب برس ــری مکت ــه اث را ب

شــویم کــه بــر فــرد یا افــرادی گذشــته اســت. اثــری کــه می توانــد نوشــتن از یــک فقدان 

باشــد و یــک جــای خالــی کــه یکهــو بــه زندگی مــان چنــگ انداختــه و یکــی از عزیزانمــان را از دل 

زندگی مــان قاپیــده و حــالا از ایــن بــه بعــد قــرار اســت مــا بــه جــای خــود او، بــا جــای خالــی اش روبــه رو 

شــویم. یــا مواجهــه یــک پــدر یــا مــادر بــا بیــماری صعب العــلاج فرزنــد کوچکشــان کــه همــه روزهایــی 

کــه بایــد بــا شــیرین زبانی ها و بچگــی کردن هــای او بگــذرد، در مســیر دکــتر و بیمارســتان می گــذرد یــا 

ــه صرف  ــا ب ــه آن. امــا آی ــدن ب ــا ترســی عمیــق و تمــام واکنش هــای فیزیولوژیــک ب ــه رو شــدن ب هــم رو ب

روایــت یــک اتفــاق و نطــق کــردن دربــاره آن مــا بــا یــک جســتار طرفیــم؟ اصــلا چــه ویژگی هایــی بایــد 

ــی  ــی اصل ــون و رگ و پ ــم و آن خ ــاب کنی ــتار خط ــم آن را جس ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــود داش ــا وج ــتن م در م

چیســت و آن «مــن»ی کــه قــرار اســت در یــک جســتار تجلــی پیــدا کنــد کــدام اســت و بایــد چــه روایــت 

کنــد؟ صحبــت پیرامــون ایــن مســائل، محــور آنچه بــود کــه در شب نشــینی با کلــمات گذشــت. برنامه ای 

کــه بــرای گــپ زدن دربــاره جســتار و جستارنویســی و بــا حضــور الهــام شوشــتری زاده، مترجــم، شــمیم 

مســتقیمی، جســتارنویس و مستندســاز، مهــدی یزدانی خــرم، نویســنده و مســعود نبی دوســت،

روزنامه نــگار در تــالار فردوســی فرهنــگ سرای جهاد دانشــگاهی برگزار شــد و البتــه، مراســم اختتامیه 

ــار منتخــب جستارنویســان و  ــه همــراه نمایشــگاه عرضــه آث ــگاران ب جشــنواره جستارنویســی وقایع ن

نمایشــگاه گذر وقایع نیــز آن را تکمیل کرد.

 خادم|قلمرو پادشاهی محمد 
چهره
روز

العزیزی ملقب به عزیز در قلب 

شهر باستانی رباط در کشور 

مراکش قرار دارد. وسعت قلمرو 

او کمتر از ۵۰ متر است. یک مغازه قدیمی که 

قابِ چوبیِ کهنه آن تخت پادشاهی عزیز است.

کتاب هایش، قالیچه های سلیمان.عزیز برای 

لذت بردن از روزش فقط به دو بالش و یک کتاب 

نیاز دارد. این کتاب فروش هفتاد و یک ساله 

بین شش تا هشت ساعت در روز را مطالعه 

می کند و تنها زمانی دست از این کار می کشد 

که بخواهد چیزی بخورد، دعا کند، سیگار بکشد 

یا پاسخ مشتری ها را بدهد.او چهار هزار کتاب 

های عربی، فرانسوی، انگلیسی و  به زبان 

اسپانیایی خوانده است.سال ها ایستادگی و 

یکدنگی او در خواندن و خواندن و خواندن 

معروفش کرد. شُهره شهر است و وقتی مردم 

بخواهند آدرس کتاب فروشی بدهند، او را توصیه 

«به محله قدیمی برو، می کنند و می گویند:

بینی که در محاصره انبوهی  پیرمردی را می 

کتاب نشسته و یکی از آن ها در دستانش است،

حتما پیدایش می کنی.»و داستان این خواندن 

لاینقطع و بی وقفه، داستان انتقام است.عزیز 

در شش سالگی یتیم شد. ماهیگیری پیشه کرد 

تا بتواند رؤیایش، یعنی گرفتن دیپلم را عملی 

کند. در پانزده سالگی این واقعیت را پذیرفت 

که باید قید تحصیلات و پایان دبیرستان را بزند؛

چون کتاب های درسی خیلی گران بود.سال 

۱۹۶۳ عزیزِ عصبانی و بدون دیپلم رفت زیر 

سایه درختی نشست، با یک قالیچه و ۹ جلد 

کتاب. او سال ۱۹۶۶ این مغازه را خرید و از آن 

روز منظره او در حال کتاب خواندن در میان 

قابِ درِ کتاب فروشی اش به نقطه عطفی در 

خیابان محمد پنجم که از قلب شهر قدیمی 

رباط می گذرد تبدیل شده است.

عزیز روزی دوازده ساعت کار می کند. او روز و 

کارش را با قدم زدن در محله های رباط شروع 

می کند و به دنبال فروشندگان کتاب می گردد.

پس از خرید بهترین ها به مغازه می رود و شکارهای 

جدید را به پشته ها اضافه می کند. وقتی از او 

پرسیدند چند کتاب در مغازه ات داری؟ پاسخ 

داد:«کافی نیست.» این در حالی است که ستون 

کتاب ها به سقف رسیده است.

هر عنوانی که توجه عزیز را جلب کند در هجوم به 

آن و ورق زدنش تردید و درنگ نمی کند. یکی از 

کتاب های مورد علاقه او «بینوایان» ویکتور هوگو 

است، چون قهرمان آن، ژان والژان، در معرض 

بی عدالتی و رنج قرار گرفته و همین باعث شده 

است عزیز با او همذات پنداری کند و داستانش 

را هیچ وقت فراموش نکند.

او مغازه اش را باز نگه می دارد تا به عموم مردم 

فرصتی برای مطالعه بدهد. می گوید:«من اینجا 

خواهم بود تا روزی که همه بتوانند بخوانند. من 

بیش از ۴۰۰۰ کتاب خوانده ام، بنابراین بیش از 

۴۰۰۰ بار زندگی کرده ام. همه باید این شانس را 

داشته باشند.» اما او می داند که همه این کار 

را نمی کنند. نرخ بی سوادی در مراکش هنوز 

بالاست و حدود ۲۶ درصد مردم سواد خواندن 

و نوشتن ندارند. علاوه بر آن، همه آن هایی 

که توانایی خواندن دارند علاقه ای به ورود به 

دنیای کتاب نشان نمی دهند؛ مانند همه جای 

دنیا، کم و بیش.

عزیز در دوازده ساعت کاری شاید یک یا دو کتاب 

بفروشد. با این حال، سود مالی در برابر آنچه 

یاد می گیرد و آموخته هایش از کتاب هایی که 

خوانده، بی معناست و کوچک ترین اهمیتی 

ندارد. او می گوید:«خواندن فکرم را باز کرد، اما 

هر بار که کتاب جدیدی می خوانم احساس 

نادانی می کنم. احساس اینکه در زندگی هیچ 

چیز نمی دانم.»

وقتی اسم تلویزیون یا اینترنت را جلوی او ببرند،

انگار نام دشمن هایش را آورده اند، چون وقتی 

تلویزیون در مراکش همگانی شد یک چهارم 

مشتری هایش را از دست داد و اینترنت هم 

بقیه آن ها را بلعید. البته اینترنت این حُسن را 

هم دارد که کسانی که دنبال کتاب یا مجله ای 

می گردند، او را پیدا کنند.

عزیز می گوید:«زندگی من حول محور مطالعه 

می چرخد. چیزی که در زندگی بیش از همه چیز 

برایم مهم است، توانایی خواندن است. چیزی 

که می توانم آن را تا پایان ادامه دهم. با خواندن 

زندگی را می شناسیم و با ترک آن زندگی را از 

دست می دهیم».

وقتی در دوران پیری خبرنگاری به سراغش 

«من این طور انتقامم را  می رود، به او می گوید:

از دوران کودکی، فقر و وضعیتم گرفتم.»

حس انتقام جویی عزیز برای چندین دهه ادبیات 

را به شهر رباط مراکش آورده است.

احمدی فر| استاد «غلامحسین 
چهره
روز

غفاری» و استاد «غلامرسول 

صوفی» دو خواننده موسیقی 

مقامی تربت جام، پنجشنبه شب،

نشان درجه یک هنری خود را از دست وزیر 

فرهنگ و ارشاد دریافت کردند. پنجشنبه شب،

در آیین اختتامیه سی و هشتمین جشنواره 

موسیقی فجر که در تالار وحدت برگزار شد،

استاد غلامحسین غفاری و استاد غلامرسول 

ننده موسیقی مقامی شرق  صوفی دو خوا

خراسان، نشان درجه یک هنری خود را از دست 

وزیر فرهنگ و ارشاد دریافت کردند. در این 

مراسم همچنین از فعالیت های هنری این دو 

پیشکسوت موسیقی مقامی، قدردانی شد. در 

بخش موسیقی نواحی سی و هشتمین جشنواره 

موسیقی فجر همچنین از فعالیتهای هنری 

استادان «محسن نفر» نوازنده، آهنگ ساز و 

مقام دان موسیقی ایرانی،«خالوقنبر راستگو»

نوازنده پیشکسوت موسیقی هرمزگان و «وحید 

اسداللهی» نوازنده موسیقی مقامی منطقه 

آذربایجان نیز تقدیر شد. غلامحسین غفاری 

متولد ۱۳۳۵ در روستای «احمدآباد» در نزدیکی 

تربت جام است و از محضر استادان پیش کسوت 

موسیقی مقامی از جمله «حاج لطف ا... هزاره»

ویژه  بهره برده است. غلامحسین غفاری به 

تسلطی منحصر به فرد در آوازهای هزارگی دارد.

غلامرسول صوفی نیز متولد روستای «قادرآباد»

در نزدیکی تربت جام است. وی نیز آوازخوانی 

را در نزد استادان بنام منطقه آموخته است.

غلامرسول صوفی بازی در فیلم «کولی» را هم 

در کارنامه دارد. اجرا در جشنواره های بین المللی 

و کشورهای اروپایی نیز ثبت و ضبط موسیقی 

مقامی منطقه در قالب کاست از جمله فعالیت های 

هر دو استاد است.

درباره پیرمرد، 
کتاب فروش مراکشی 
که شهرت جهانی پیدا 
کرده است

قلمروی 
کوچک 
پادشاهی 
عزیز

در اختتامیه جشنواره 
موسیقی فجر انجام شد

اعطای نشان 
درجه یک 
هنری 
به دو هنرمند 
موسیقی 
مقامی خراسان

 نشان طلای ادبیات کودکان به «قصه های خندان» رسید
کتاب «قصه های خندان از نوشته های بزرگان» نوشته 

مشترک عباس محمدی کلهر و اسماعیل امینی 

است که انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است 

و این کتاب به تازگی نشان طلای ادبیات کودکان 

در هفدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج 

زبان فارسی را کسب کرد.عباس محمدی کلهر، یکی 

از نویسندگان این کتاب که با «تسنیم» گفت وگو 

کرده است بیان می کند:«قصه های خندان»

دربردارنده چهل قصه از داستان های کلاسیک 

فارسی است که برخی از آن ها حدود چند جمله 

یا در قالب یک تمثیل کوتاه موجود است و ما 

آن ها را در کتاب وسعت داده ایم تا جایی که 

برخی از این داستان ها به ۱۰ صفحه نیز می رسد.

وی در ادامه گفت: نکته اشاره شده درباره این 

. هاست ، زمینه طنز همه آن  مجموعه داستان

یعنی با استفاده از مهارت های طنزنویسی، همه 

داستان ها در فضایی طنزآمیز ارائه و در تألیف آن 

تلاش شده است تا از اصطلاحات امروزی و رایج در 

بین نوجوانان استفاده شود.

 هدف مــا علاقه مند کردن نوجوانــان به ادبیات

کهن بود

این نویسنده درباره هدف نوشتن این کتاب بیان 

کرد: هدف اصلی ما از نگارش این کتاب آن بوده است 

تا نوجوانان ایرانی با قصه های کهن فارسی آشنا شوند 

و با خندیدن در فضای کتاب، به این قصه های کهن 

علاقه مند شوند و اصل این داستان ها را از متون کهن 

پارسی مطالعه و پیگیری کنند.عباس محمدی کلهر 

درباره ضرورت و لزوم اقتباس از آثار کهن و معرفی آن 

به نسل جدید گفت: برخی اقتباس را الهام گرفتن 

دوباره از آثار آفریده شده قبلی دانسته اند، اما من 

گمان می کنم اقتباس را می توان نوعی بازآفرینی 

بیان کرد. با این نگاه تحلیل رابطه معنی و صورت 

شکل دیگری پیدا می کند. این رابطه یعنی نسبت 

صورت و معنی همواره مورد توجه اسطوره شناسان و 

برخی روان شناسان بزرگ از جمله یونگ بوده است 

که در آثار خود به آن اشاره هایی داشته اند.وی افزود:

به موضوع بازآفرینی پیوسته و مستمر کهن الگوها 

یا کهن معنی ها در اسطوره ها از طریق آیین ها و 

مراسم و سنت های تکرار شونده در آثار نویسندگانی 

چون جوزف کمپل توجه شده است. بازآفرینی کهن 

معنی ها یا به قول یونگ روان شناس شهیر معاصر،

کهن الگوها و آرکی تایپ ها با فرایند فرافکنی در 

فرایند روانی مورد توجه و کندوکاو قرار گرفته است.

بازآفرینی در شعر نیز همواره از طریق انعکاس کهن 

معنی ها در مضمون ها انجام شده است. این نویسنده 

گفت: همواره برخی زوج های معنایی مثل فراق و 

وصال، غم و شادی، خوف و رجا و تاریکی و روشنی به 

وسیله مضمون هایی در دوره های مختلف با تصاویر 

متنوع و جدید بازآفرینی شده اند. مثلاً کهن معنی 

فراق و وصال با انواع صورت ها به وسیله زوج های 

معنایی مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، گل و 

بلبل و شمع و پروانه یا در این اواخر در شعر منزوی 

با مضمون ماه و پلنگ بازآفرینی شده اند. محمدی 

کلهر با اشاره به موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد 

خود درباره مضامین تکرار شونده و معانی 

مشترک در ترانه های دفاع مقدس،

بیان کرد: مشاهده می شود که 

نقطه مشترک و کانونی در همه 

بازآفرینی ها، چه در اسطوره، چه 

در روان شناسی و چه در شعر این 

است که معانی کهنه تمایل دارند 

در صورت ها و شکل های جدید 

بازآفرینی و ظاهر شوند. این تمایل 

و نوآوری در سنت ها در پایان نامه 

دکتری مرحوم قیصر امین پور نیز 

به آن توجه و اشاره شده است.وی 

افزود: بازآفرینی درون مایه های تمثیلی و تعلیمی 

و حکمت آموز از ادبیات فارسی و انتقال آن به نسل 

جدید یکی از اهداف من بوده است که تلاش کردم 

تا آن را در مجموعه داستان های قصه های خندان 

به سامان برسانم. همین هدف و تلاش برای انجام 

این هدف نیز با توجه استادان زبان و ادبیات فارسی 

شرکت کننده در هفدهمین گردهمایی بین المللی 

زبان و ادب فارسی مواجه شده است و آن را به عنوان 

خدمت به زبان و ادبیات فارسی ارج نهادند و در 

نهایت نشان طلای هفدهمین دوره با توجه به حضور 

بسیاری از بزرگان ادبیات کودک در 

مرحله نهایی به این کتاب اختصاص 

یافت. از عباس محمدی کلهر به جز 

این کتاب تاکنون دو مجموعه شعر 

«آلام» و «از دوستت دارم» منتشر شده 

است و از اسماعیل امینی که استاد 

زبان و ادبیات فارسی است، چندین 

مجموعه شعر و شعر طنز منتشر 

شده است که می توان به کتاب ها 

«خ ن دم ی ن ت ر اف س ان ه : ج ل وه ه ای طن ز 

در م ث ن وی م ع ن وی » و «ببر در کوزه» و 

«تبسم دوست» اشاره کرد.

گزارش

۶

همی خواهم از روشن کردگار

که چندان گذر یابم از روزگار

کز این نامور نامه ی باستان

به گیتی بمانم یکی داسـتان

که هر کس که اندر سـخن داد داد

ز من جز بـه نیکی نگیرند یاد

بدان گیتی ام نیز خواهشـگر است

که با تیغ تیز اسـت و با منبر است

منم بنده ی اهل بیت نبی

سراینده ی خاک پای وصی

***

مقدمـه داسـتان «کیـن سـیاوخش» در شـاهنامه فردوسـی 

دربردارنـده ابیاتـی اسـت که حکیـم توس از شصت سـالگی 

خـود سـخن می گویـد و گویـا کم کـم صـدای پای مـرگ را در 

نزدیکـی خود حس می کنـد؛ بنابراین ضمـن توصیف دوران 

پیـری و سـال خوردگی خویش، آرزویـی را مطـرح می کند که 

در قالـب آن برنامـه خـود را بـرای ادامـه زندگی و امیـد خود را 

بـه بخشـایش خداوند در جهـان آخرت به زبان آورده اسـت.

فردوسـی در ایـن بیت هـا می گویـد: از خداونـد بـزرگ و توانا 

می خواهـم کـه آن قدر فرصت بـرای زندگی بیابـم که سرودن 

شـاهنامه را به پایـان بـبرم و کتابـی از خـود به یـادگار بگذارم 

کـه هـر کـس حـق سـخن را می شناسـد بابـت سرودن آن از 

مـن به نیکـی یاد کنـد و در آن جهـان نیز پیامبر(ص) شـفیع من 

اسـت، زیرا مـن بنـده اهل بیت پیامـبر(ص) و ستایشـگر خاک 

پـای علی(ع) هسـتم.

در ایـن بیت ها،«روشـن کردگار» یعنی خداونـد توانا و بزرگ،

«نامـور  «گـذر یافـتن از روزگار» یعنـی عمـر طولانـی یافـتن،

نامـه باسـتان» یعنی شـاهنامه،«بمانـم» یعنی باقـی بگذارم،

«خواهشـگر» معـادل  «داد دادن» یعنـی حـق را ادا کـردن،

فارسی کلمه «شـفیع» و «سراینده» به معنای ستایشگر است.

همچنیـن «کـه بـا تیـغ تیـز اسـت و بـا منـبر اسـت» برگرفته از 

مفهـوم قرآنـی «حدیـد و میـزان» اسـت کـه «حدیـد» معـادل 

شمشیر یعنی جهاد و «میزان» معادل برقراری قسط و عدالت 

اسـت و بنابراین پیامبر(ص) که صاحب شریعت اسـلام اسـت،

صاحـب «حدید و میزان» یا هـمان «با تیغ تیز و با منبر» اسـت.

پژوهشگران سخنان زیادی درباره باورهای شیعی فردوسی 

گفته و نوشته اند و استنادهایی به بیت های دیباچه شاهنامه 

و دیگر شواهد تاریخی کرده اند، اما این بیت ها را که مشتمل 

بر باور شـیعی «شـفاعت» در کنار سـتایش اهل بیت(ع) اسـت 

نیـز می تـوان دلیل دیگری بـر اعتقاد دینـی و مذهبی حکیم 

توس دانست. در متون و احادیث اسلامی، پیامبر(ص)«شفیع 

امـت» خوانـده شـده و از قـول آن حـضرت نیز خواسـته اش از 

امت «دوسـتی اهل بیت(ع)» اسـت؛ یعنی مجموعـه باورهایی 

که در این بیت های شـاهنامه آمده است.

ینا
ف ب

س
یو

ر 
کت

د

گر
ش

ه
ژو

و پ
ر 

اع
ش

خود درباره مضامین تکرار شونده و معانی 

 مشاهده می شود که 

نقطه مشترک و کانونی در همه 

 چه 

در روان شناسی و چه در شعر این 

است که معانی کهنه تمایل دارند 

در صورت ها و شکل های جدید 

 این تمایل 

و نوآوری در سنت ها در پایان نامه 

دکتری مرحوم قیصر امین پور نیز 

وی 

بسیاری از بزرگان ادبیات کودک در 

مرحله نهایی به این کتاب اختصاص 

یافت. از عباس محمدی کلهر به جز 

این کتاب تاکنون دو مجموعه شعر 

« و « و «از دوستت دارم «آلام»

است و از اسماعیل امینی که استاد 

زبان و ادبیات فارسی است

مجموعه شعر و شعر طنز منتشر 

شده است که می توان به کتاب ها 

«خ ن دم ی ن ت ر اف س ان ه 

در م ث ن وی م ع ن وی 

«تبسم دوست

الهام شوشتری زاده: 
باید به این نکته توجه کنیم که 
تجربه زیسته لزوما برای شما 
حقانیت و اعتبار نمی آورد. 
نویسنده روایت خود باید به 

دو نکته توجه کند. اینکه نشان 
بدهد که من می دانم دیدگاه ها 

و موقعیت های دیگری جز 
دیدگاه من وجود دارد و من 
تنها تجربه معتبر دنیا را ندارم

الهام شوشتری زاده: 
باید به این نکته توجه کنیم که 
تجربه زیسته لزوما برای شما 

شمیم مستقیمی: تقلا برای 
آزادی و خودآگاهی که در فرد 

تجلی پیدا می کند و می خواهد 
بروز پیدا کند. جستار صدای 
این جایگاه و جامعه جدید 

است. اساس جستار از وقتی 
که فرد آزاد متولد شد و این فرد 
آزاد نیاز به صدا داشت ایجاد 
شد. یا به عبارت دیگر، آنجایی 

که روح در جایگاه آزادی و 
خودآگاهی ایستاد. این دو 

جایی است که جستار را ممکن 
می کند

شمیم مستقیمی: تقلا برای 
آزادی و خودآگاهی که در فرد 

تجلی پیدا می کند و می خواهد 

 مسعود نبی دوست: 
من اسم این اتفاق را می گذارم 
«معجزه منم همین طور». باید 
یک منم همین طور در روایتی 
که می نویسیم وجود داشته 
باشد که آدم ها وقتی به یک 
بخش از روایت ما می رسند 
بگویند منم همین طور، این 

اتفاق برای من هم
 افتاده است

 مسعود نبی دوست: 
من اسم این اتفاق را می گذارم 
«معجزه منم همین طور». باید 

مهدی یزدانی خرم:
 نکته مهم ماجرا همین است. 

اینکه جرئت داشته باشیم 
چیزی که به آن علاقه و باور 
داریم را بنویسیم: «اینکه در 

نوشتن جستار باید حواسمان 
باشد تا خاطره گویی نکنیم یا 
اینکه سهل و ممتنع بنویسیم 
که کار بسیار سخت و مهمی 

است. اما مهم تر این است که 
بتوانیم فکرمان را روی کاغذ 

بیاوریم

مهدی یزدانی خرم:
 نکته مهم ماجرا همین است. 

اینکه جرئت داشته باشیم 
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عبدالحسین خسروپناه، 
دبیر شورای عالی انقلاب 

فرهنگی: 
رسانه ابزاری انحصاری 

برای عده ای اختاپوس در 
دنیا شده و جریان های 
فراماسونری به دنبال 

دستیابی به قدرت رسانه ها 
هستند. امروز ابزار جنگ 
شناختی دشمن رسانه 
است و نیاز به فاعلیت 

رسانه ای داریم

مهدی شاد، مسئول بسیج 
رسانه خراسان رضوی: 
هیچ فردی به اندازه 

خبرنگار و فعال رسانه ای در 
عرصه حل مسئله توانمند 

نیست. ما در مشهد 
امام رضا(ع) در صف نگاه 
راهبردی امام رضا(ع) 

حرکت می کنیم و در مقابل 
هرچه به این هویت ضربه 

بزند خواهیم
 ایستاد.


